
علی قوام بدقیافه 
سهم اشرف 

          اشــرف، دختر محبوب رضاشاه 
نبود؛ قیافه اش جذابیت چندانی 
نداشت و پوست سبزه اش باعث 
می شــد جذابیت چهره اش به حداقل برسد. به 
همین دلیــل وقتی رضاشــاه تصمیــم گرفت 
دخترانش را شوهر بدهد، به شمس حق انتخاب 
داد، اما به اشرف نه! خسرو معتضد ، مورخ در کتاب 
»دو دختر قاجار در قصر شــاه پهلوی« به نقل از 
توران امیرسلیمانی، همسر سوم رضاشاه می نویسد: 
ابراهیم قوام، از احفاد میرزا ابراهیم خان کلانتر که 
روابط خوبی هم با انگلیســی ها داشت، به اتهام 
دوستی با سردار اسعد بختیاری که بعدها توسط 
رضاشاه به قتل رسید، مورد بی مهری پهلوی اول 
قــرار گرفت. همســر ابراهیم که فامیــل توران 
امیرسلیمانی بود، برای آنکه شرایط خانواده اش 
بهتر شــود، از طریق وی به رضاشاه اطلاع داد که 
قصد دارند شمس پهلوی را برای پسرشان علی قوام 
کــه در آن موقــع، در لندن اقتصــاد می خواند، 
خواستگاری کنند. رضاشاه که دید شرایط فراهم 
است، گفت باید برای دختر دیگر، یعنی اشرف هم 
کاری کرد. رفتند و فریدون جم، پسر محمود جم 
را که در دوره ای نخست وزیر رضاشاه بود، از فرانسه 
آوردند و او هم شــد خواستگار اشــرف. اینها که 
می گویم مربوط به ســال 1315است. اما شمس 
گفت که علی قــوام را نمی خواهد؛ چون او خیلی 
بدقیافه و قدکوتاه بود. به همین دلیل، شمس با 
فریدون جم که خوش تیپ بود ازدواج کرد و علی 
قوام بدقیافه سهم اشرف شــد. وقتی در شهریور 
1320متفقیــن وارد ایران شــدند، ابراهیم قوام 
تصمیم گرفت از رضاشاه به خاطر رفتارش انتقام 
بگیرد. به او می گفت متفقین بمبی آورده اند که کل 
کاخ های سلطنتی را یک جا به هوا می فرستد! این 
رویکرد به خانواده قوام هم سرایت کرد. زن قوام 
دیگر به دیدار تاج الملوک، همسر رضاشاه نمی رفت 
و اختلافات اشرف و علی قوام هم به جایی رسید که 
علی یک بار او را با کمربندش به شدت کتک زد؛ این 
زمانی بود که رضاشاه در حال فرار بود. مدتی بعد 

هم اشرف از علی قوام طلاق گرفت.

شوهری که با هواپیما آمد
          احمد مصطفی شفیق، یک مصری 
که خیلی هــا نمی دانند چطور از 
تهران ســر درآورد و بعدها شوهر 
خواهر دوقلوی شاه شد؟ خسرو معتضد می گوید: 
آشنایی اشرف با شفیق، از حدود سال 1318آغاز 
شــد؛ زمانی که فوزیه به تهران آمده  بود و شفیق 
به عنوان یک خلبان مصــری، به صورت هفتگی 
میوه هــا و شــیرینی های موردعلاقــه وی را از 
زادگاهش، یعنی قاهره، به تهران می آورد. شفیق 
مرد خوش تیپی بود و در همین مراوده ها، با اشرف 
آشنا شــد و احتمالاً مدتی هم با او رابطه داشت. 
بعدها، زمانی که اشرف به بهانه دیدار پدرش، عازم 
مصر شد تا از آنجا به آفریقای جنوبی برود، تصمیم 
گرفت با شــفیق ازدواج کند و به همین دلیل، در 

زمان حضور در قاهره از علی قوام جدا شد.
 اشرف بعد از ازدواج دست شوهر جدیدش را گرفت 
و به ایران آمد. قرار شد شفیق را رئیس هواپیمایی 
کشــور کنند و البته با وجــود برخی مخالفت ها 
در مجلس، این کار انجام شــد و شفیق شرکت 
هواپیمایی پارس را ثبت کرد. بعدها کاشف به عمل 
آمد که او با هواپیماهایش، به صورت بسیار گسترده، 
اقدام به قاچاق مواد مخدر و دیگر اجناس می کرده 
و البته، اشرف نیز شریک اصلی وی بوده است. خود 
اشرف در خاطراتش ادعا می کند که دلیل جدایی 
از شفیق، خیانت های مکرر وی به اشرف بوده است.

حمل عشق با کامیون به تهران!
          معتضــد  می گویــد: رزم آرا مرد 
قدرتمندی بود و اشرف از چنین 
مردانی خوشش می آمد. به همین 
دلیل هم مدتی عاشــق او شد. نامه های اشرف به 
رزم آرا را که کاوه بیات منتشر کرده است، در جلد 
دوم کتابم درباره اشرف آورده ام. هفت، هشت نامه 
 است که در آنها به رزم آرا اظهار علاقه می کند. اما 
این عشق و علاقه، رویه دیگری هم داشت. رزم آرا به 
وابسته سفارت انگلیس در تهران گفته  بود که این 
خانم، یعنی اشــرف پهلوی، خیلــی مزاحم من 
می شــود. او در اصفهان و خانلق مزارع گسترده 
خشــخاش دارد و می خواهد که من دستور دهم 
تریاک حاصل از آن را بــا کامیون های ارتش به 
تهران بیاورند! بنابراین، شاید خیلی هم بحث عشق 

و عاشقی بین او و رزم آرا مطرح نبوده است!

عروس امین التجار
          سومین ازدواج اشرف؛ یعنی پیوند 
زناشویی با مهدی بوشهری؛ خسرو 
معتضد دراین باره می گوید: پدر 
مهدی بوشهری، حاج امین التجار بوشهری بود که 
ثروت فراوانی داشت و از مردان متمول دوره قاجار 
محسوب می شــد. این امین التجار را، البته آدم 
زن باره ای هم توصیف کرده اند. مهدی بوشهری از 
طرف مادری، رگ و ریشه روسی و گرجی داشت. 
بوشهری زمانی با اشرف پهلوی آشنا شد که او در 
جریان وقایع دوران ملی شــدن صنعت نفت، از 
ایران گریخته و به پاریــس رفته  بود. با این حال، 
موضوع ازدواج با بوشــهری تا سال 1339جدی 
نشد. قبل از بوشهری، اشرف خواستگاری داشت 
به نام احمــد مَهْبُد کــه از آن شــارلاتان های 
بین المللی بود و زمان مسافرت محمدرضاپهلوی 
به نیویورک در سال 1329، کنســول ایران در 
آمریکا محسوب می شد. اما به هر دلیل، این اتفاق 
نیفتاد و اشــرف بعد از طلاق از شفیق، با مهدی 
بوشــهری ازدواج کرد؛ ازدواجی که ظاهراً دوام 
داشت. اما بوشهری اشرف را رها کرد و به پاریس 

رفت و در آنجا مسئول خانه ایران بود.

بیشتر بدانیم
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بزرگ ترین سارقان تاریخ ایران
مروری بر کارنامه ســیاه غارت ثروت کشــور در دوره 

50ساله سلطنت پهلوی
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دوره پهلوی، دوره سلطه بیگانگان بود
مقایسه دستاوردهای انقلاب و رشد و توسعه ایران پس از انقلاب به روایت معاون 

پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران

اسرار خيانت

مکث

یک اعتراف کوچک 
»قبل از من خواهر دوست داشتنی ام شمس، به دنیا آمده بود 
و حالا هم پسری متولد شده بود که رؤیا های پدر و مادرم را 
برآورده می ساخت. این حقیقت که من در همان روزی متولد 

شده بودم که محمدرضا، ولیعهد و شاه آینده ایران به دنیا آمده 
بود، همیشه این فکر را در من تقویت می کرد که هرگز نباید از پدر 

و مادرم انتظار داشته باشم محبت و علاقه مخصوصی نسبت به من اظهار نمایند.« این 
کمبود در تمام زندگی اشرف همراهش بود.

  پهلوی، اشرف / من و برادرم / ص32 

بیگانه در خانه 
»با آنکه این همــه بچه در خانواده ما وجود داشــت، دوران 
کودکی من اغلب به تنهایی می گذشت. شمس که نخستین 
بچه و دختر مورد علاقه خانواده بود. برادرم را هم که نخستین 
پســر و ولیعهد بود، همه دوست داشــتند. من خیلی زود 

احســاس کردم که بیگانه ای بیش نیســتم و باید برای خود 
جایی باز کنم.«

  پهلوی، اشرف / من و برادرم / ص ۵۱

حمل ونقل قاچاق 
»یکی از بازپرسان دادسرای تهران، به طور خصوصی به یکی 
از دوستان خود اظهار داشته بود، والا حضرت اشرف پهلوی، 
بزرگ ترین بانــد قاچاقچیان  تریاک و موادمخــدر ایران را 

سرپرستی می کنند و آقای دکتر جهانشاه صالح، وزیر سابق 
بهداری، نیز با مشارالیه همکاری و معاونت دارند و به همین جهت، 

دستگاه های قضایی و انتظامی قادر به تعقیب شدید قاچاقچیان و دستگیری مؤثرترین 
آنها نیستند.«

  موادمخدر به روایت اسناد ساواک/ ص 200 

مزارع خشخاش
اشرف دائم سخن از خیانت احمد شفیق، شوهر دومش 
را بازگو می کرد. در عین حال خودش معشــوق های 
متعددی داشت. یکی  از آنها، رزم آرا بود که نامه هایش 

را کاوه بیات منتشر کرده بود. هفت، هشت نامه  است که 
در آنها به رزم آرا اظهار علاقه می کند. اما این عشق و علاقه، 

رویه دیگری هم داشت. رزم آرا، به وابسته سفارت انگلیس در تهران گفته  بود که 
این خانم، یعنی اشرف پهلوی، خیلی مزاحم من می شود. او در اصفهان و خانلق 
مزارع گسترده خشخاش دارد و می خواهد که من دستور دهم  تریاک حاصل از 

آن را با کامیون های ارتش به تهران بیاورند.
  اشرف پهلوی / ج 2 / خسرو معتضد

قاچاقچی بین المللی 
»اشرف قاچاقچی بین المللی بود و به طور مسجل، عضو مافیای 
آمریکا بود. او هر جا که می رفــت، در یکی از چمدان هایش 
هروئین حمل می کرد و کســی هم جرات نمی کــرد آن را 

بازرســی کند. این مســئله توســط بعضی از مأموران به من 
گزارش شــد و من نیز بــه محمدرضا اطــلاع دادم که اشــرف 

چنین کاری می کند. محمدرضا دســتور داد که به او بگویید ایــن کار را نکند. همین! 
چه کسی به اشرف بگوید؟ من؟ موقعی که خود محمدرضا نمی توانست یا نمی  خواست 

جلوی اشرف را بگیرد، من که بودم و چگونه می توانستم؟ «
  خاطرات حسین فردوست / ص 223

ارتباط با مافیا و وقوع یک قتل
ماجرایی در نیس فرانســه رخ داد که آن را به قاچاق موادمخدر و ارتبــاط او با مافیا مرتبط 
می دانستند. صبح زود که اشرف از قمارخانه با اتومبیل به ویلایش می آمد، ناگهان اتومبیلی 
راهشان را سد کرد و فروغ خواجه نوری را که در صندلی جلو نشسته بود به رگبار بستند و او را 

خلاص کردند. بعد ها مشخص شد که آنها از مافیا بوده اند.
  خاطرات حسین فردوست / ص 224

فهرست بلند بالای روابط نامشروع 
»فردوست« می نویسد که اگر قرار شود لیست مردانی که در 
دوران 3۷ساله سلطنت محمدرضا با اشرف رابطه داشتند تهیه 
شود، به رغم غیرممکن  بودن کار، چون حتی خود اشرف هم 

ممکن است همه را به یاد نیاورد، قطعاً لیست بلندی خواهد شد. 
اشرف در هر زمینه در حد اعلای افراط و گستاخی است و می توانم او 

را »فاسدترین زن جهان« بنامم. در تاریخ زنان فاسد جهان، مثل اشرف نیست یا نادر است؛ 
معتاد، قاچاقچی موادمخدر، عضو مافیای آمریکا، بیمار جنسی و زنی که به قول خودش اگر 

هر شب یک مرد تازه نبیند، خوابش نمی برد!
  ظهور و سقوط / خاطرات حسین فردوست / ج2 / ص 232

نتیجه بازرسی از اتاق مایه شرم آور بود 
بعد از انقلاب معاون وزیر دارایی بودم، »بند جیم« یعنی 
حفاظت اموال قصرها با بنده بود. در بازرسی اتاق اشرف، 
یک وضعیت عجیب و غریبی دیدیم. آنجا یک ویدئوهایی 

پیدا کردند که محرمانه بود و افشــا نکردنــد. ویدئوهایی از 
روابط جنسی اشرف با افراد دیگر که در سریال معمای شاه، فقط گوشه هایی از آن را 
نشان دادند. مثلًا یکی از ویدئوهایی که من از گفتنش شرم دارم اما برای ثبت در تاریخ 
می گویم، فیلمی بود که در آن اشرف با حیوان خانگی اش رابطه جنسی برقرار می کند؛ 
در آن کمد پرُ بود از این چیزها. این فیلم همان ایام به مسئولان مربوطه تحویل داده شد.
  گفت وگو با مصطفی مهذب، مسئول حفاظت از کاخ هاي سلطنتي 

لئون؛ یک قربانی
روزنامه اطلاعات روز 

شنبه 4مرداد۱348 با 
عنوان »یک هواپیما در 

رامسر ناپدید شده است«، 
اینگونه به شرح ماجرا 
می پردازد: »در ساعت 

یک ونیم بامداد روز جمعه 
آقایان مهندس پالانچیان 

مقاطعه کار و نماینده شرکت 
هواپیماسازی»سسنا« در 

ایران همراه یکی از شرکای 
خود به وسیله اتومبیل 
به فرودگاه رامسر رفته 
و هواپیمای دوموتوره 

سریع السیر کوماندو را که 
یک وسیله هوایی مطمئن 

است برای پرواز آماده 
کردند ... .« این روزنامه 

در روز بعد )۵مرداد( 
به جزئیات بیشتری از 
این حادثه پرداخته و 

می نویسد: »ساعت یک 
و نیم بعد از نیمه شب 
جمعه، آقای مهندس 

پالانچیان)مقاطعه کار( که 
هواپیمای اختصاصی از نوع 
سسنا داشته به اتفاق مجید 

بختیار، یکی از دوستان 
خود تصمیم می گیرند 

شبانه و با استفاده از روشن 
کردن باند فرودگاه رامسر 

با نور چراغ های اتومبیل 
پرواز کنند. این تصمیم که 
گفته می شود به دنبال یک 

شرط بندی، جدی گرفته 
شده بود سرانجام به مورد 
اجرا گذاشته می شود ... .«

سرانجام در بعدازظهر 
روز ۱4مرداد۱348 طبق 

گزارش روزنامه اطلاعات، 
جنازه نیم سوخته و 

نیمه متلاشی شده مرد 
جوانی در نقطه ای ساحلی 

به نام »فراش کلا« از آب 
دریا گرفته شد که در 

شناسایی معلوم شد جسد 
متعلق به مجید بختیار 
است و 3 روز بعد جسد 

نیم سوخته و متلاشی شده 
پالانچیان نیز در ساحل 

دریا در نزدیکی سرخرود 
پیدا شد. روزنامه اطلاعات 

ضمن شرح ماجرای پیدا 
شدن جسد پالانچیان، به 
ذکر شرح حالی مختصر از 

او می پردازد: »او مدیرعامل 
شرکت یکان و نماینده 

فروش هواپیماهای 
سسنا در ایران بود. آقای 

پالانچیان به سال۱3۱۱ در 
تهران متولد گردید و پس 

از پایان تحصیلات در رشته 
مهندسی از دانشکده فنی 
دانشگاه تهران، مدت ها در 
کشورهای خارجی از جمله 

آمریکا به  سر برد. آقای 
مهندس لئون پالانچیان 

متأهل و دارای 2 فرزند 
است. وی از مقاطعه کاران 
ثروتمندی است که در امر 

ساختمان راه های هراز 
تهران - بازرگان شرکت 
داشته و ظرف چندسال 

گذشته از هواپیمای 
اختصاصی خود استفاده 

می کرده است.« 
)روزنامه اطلاعات؛ 

۱8مرداد۱348(

 مژدگانی گرفتن 
اشرف از شاه

به خاطر زلزله طبس
آلبرتو بلیچی، خبرنگار 
ایتالیایی در کتاب خود، 
قسمتی از فایل صوتی را 

آورده که مکالمه تلفنی شاه 
و خواهرش اشرف بعد از 

زلزله طبس است: 
اشرف- اعلیحضرت؟ 

شاه- بله.
اشرف- داداش من برای 

شما یک خبر خوب دارم، 
یک مژده!

شاه- چیه این خبر؟  چی 
شده؟ 

اشرف- )با هیجان( زلزله 
اومده، طبس با خاک 

یکسان شده.
شاه-)با تعجب( اینکه مژده 

نداره! 
اشرف-چرا مژده نداره 

داداش؟ کشتار انقدر زیاده 
که هم مذهبی ها و هم 

کمونیست ها چه بخواهند 
چه نخواهند باید به آنها 

برسن.
شاه-)کمی خوشحال( مگر 

چقدر کشته شدند؟ 
اشرف-خیلی، خیلی 

زیاد، داداش تو خوشحال 
نیستی؟ 

شاه-نه، گمان نمی کنم 
با خبر این زلزله شورش 

متوقف بشه، ولی تو راست 
میگی زلزله همه رو مشغول 
می کنه، ما می تونیم فوری 

دست به کار بشیم.
اشرف-)با خوشحالی( 

دیدی گفتم داداش، دیدی 
گفتم خدا با ماست، خدا 

مارو دوست داره.
شاه-خبر کی به تو رسیده؟ 

اشرف- همین الان، مژده 
هم دادم، شما هم باید به من 

مژده بدید.
کتاب زندگی و عیاشی های 

اشرف / نوشته آلبرتو 
بلیچی )خبرنگار ایتالیایی(

چند سند تاریخی درباره اشرف
خواهر شاه که در بی بندوباری شهره بود

 اشرف درسال ۱348 به دلیل حمل یک چمدان حاوی  تریاک در فرودگاه زوریخ بازداشت شد، اما پلیس سوئیس پس از بررسی گذرنامه سیاسی 

او و با توجه به نسبتش با محمدرضا پهلوی او را آزاد کرد. با این حال در اسفند همین سال، او به ریاست کمیته ایرانی حقوق بشر منصوب شد. گزارش
)اسناد تاریخی - ص ۱۶ - چاپ ۱38۱( سازمان سیا در گزارشی درباره فساد خاندان پهلوی می نویسد: »اخیراً رئیس یکی از بزرگ ترین 
بانک های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. رئیس این بانک گفته، اگر جزئیات این 
معامله علنی شود، )به دلیل رقم بالای سوء استفاده مالی( بازتاب منفی خواهد داشت که شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می گفت: اگر کسی دیگر 

جز اشرف این کار را کرده بود، ۱0سال حبس می کشید.« )معمای هویدا / عباس میلانی / ص 347(
این دو پاراگراف مستند، فقط گوشه ناچیزی از مفاسد اشرف پهلوی است. خواهر همزاد آخرین شاه ایران که در دوران سلطنت محمدرضا چه در سیاست 
داخلی و چه در سیاست خارجی نقشی بسیار مهم، پررنگ و اساسی داشت. اگر چه پایان زندگی او در غربت، فاصله معناداری با دوران تاخت و تازش در دربار 
داشت؛ اشرف در سال ۱394 در 9۶ سالگی در مونت کارلو، درحالی که به بیماری آلزایمر مبتلا بود، درگذشت. در ادامه نمونه هایی از روابط و مناسبات او را در 

دربار و خارج از دربار خواهید خواند.

  یکشنبه 16بهمن 1401     14رجب  1444       سال سی ویکم          شـماره  8707

هوسرانی های مکرر 
»... اشرف با نقشه قبلی، قرار ملاقات یک مهمانی را بدون 
اطلاع »پالانچیان«  ترتیب می دهد. وقتی وی اشرف را در 
مهمانی می بیند عصبانی می شود. اشرف به پایش می افتد 
و با گریه التماس می کند که به من رحم کن دارم از عشق 
تو از بین می روم. ولی پالانچیان باز جواب رد می دهد... 
اشرف مدتی نیز به ویگن خواننده، بند کرده بود و او هم از 
رابطه با اشرف اکراه داشت. اینها همه یک صدم ماجراهای 
اشرف هم نیست و تنها عمده ترین مواردی است که اکنون 

در ذهن دارم.« 
  ظهور و سقوط پهلوی / حسین فردوست / جلد اول

 ماجرای نامه نگاری های عاشقانه 
با مرد متاهل 

اشرف پس از چند سال زندگی مشترک با »احمد شفیق« 
که به صورتی فضاحت بار با او ازدواج کرد، از او خســته و 
بیزار شد و درحالی که هنوز همسر شرعی شفیق به حساب 
می آمد، به »رزم آرا« رئیس ستاد کل ارتش شاهنشاهی 
روی خوش نشان داد.زیرا دوست داشت این چهره مقتدر 
در هیأت حاکمه را عاشق و دل خسته خود ببیند. آن هم 
در شــرایطی که رزم آرا متأهل بود و از همسرش خانم 
»هدایت« )خواهر صادق هدایت( صاحب چند فرزند بود. 
بدین ترتیب یک ماجرای عشقی دیگر در کارنامه زندگی 
پر از فساد اشرف ثبت و نامه نگاری های عاشقانه میان این 

زن و مرد متأهل آغاز می شود.
  روزنامه کیهان، مورخه ۱۱/ 2/ ۱33۵

در باشگاه آمریکایی ها 
آمریکایی هــا در خیابــان امیرآباد 
یک باشگاه داشــتند که مخصوص 
افسران و درجه داران شان بود. آنها 
به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز 
فحشا تبدیل کردند. محلی که اشرف 
بی پروا به آن سر می زد و با سربازان 
آمریکایــی رابطه برقــرار می کرد. 
خودش در این باره می نویســد:»در 
نخستین سال های پس از رفتن پدرم 
به تبعید، تغییرات مهمی در زندگی 
من ایجاد شد... با از بین رفتن کنترل 
شدیدی که پدرم نسبت به ما اعمال می کرد و در شرایط 
حاد و پرفراز و نشیب دوران جنگ، من آزاد بودم که برنامه 
روزانه ام را آن طوری که خودم می خواستم تنظیم کنم... 
با درنظر گرفتن شیفتگی خاص که به فرهنگ غربی پیدا 
کرده بودم، هنگامی که شنیدم... سربازان آمریکایی به 
پایگاه امیرآباد خواهند آمد، نتوانســتم جلوی خودم را 
بگیرم... دلم می خواست یک شب را بدون دردسر و دور از 
تشریفات رسمی در چنین مجلسی بگذرانم. از این رو...
]به صورت ناشناس [ به امیرآباد می رفتم... رابطه سربازان 

آمریکایی نسبتا گرم و دوستانه بود...«
  پهلوی، اشرف، من و برادرم، صص ۱08-۱۱۱


